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  چكيده

شوند در خصوص اعتبار و مشروعيت شروطي كه ضمن عقود جايز درج مي
يكي از شروطي كه امكان . انان ارائه شده استدي فقها و حقوقنظرات مختلفي از سو

اين . دارد از سوي طرفين در اين عقود مورد تراضي قرار گيرد، شرط مدت است
شرط امكان دارد به صورت قيد در متن عقد جايز، شرط ضمن اين عقود و يا ضمن 

 مطلق باطل برخي معتقدند كه اين شروط به طور. عقود جداگانه ديگري آورده شود
اثر است، برخي ديگر، بطلان را تنها مختص به شرط دانسته و آن را به عقد  و بى

دهند، اما، به عقيده بعضى ديگر، شروط ضمن عقد، تابع نوع عقدى هستند تسري نمي
اند، يعنى اگر عقد لازم است شرط ضمن آن نيز لازم  كه در ضمن آن درج شده

ط نيز در حدود مقتضاي ذات و حيات عقد اصلي الوفاست و اگر عقد جايز است، شر
خر و رسي نظرات و آراء مختلف فقهاي متأبا بر. الاتباع خواهد بودصحيح و لازم

رسد كه  متقدم و همچنين حقوقدانان در انواع مختلف عقود جايز، اينگونه به نظر مى
ج چنين الوفاء نيست، اما اندراشرط مدت مندرج در عقود جايز به طور مطلق لازم

در اين . باشدشروطي در اينگونه عقود، مادام كه عقد برهم نخورده است، معتبر مي
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ثير آن در گسترش و صلي طرفين را در انعقاد عقود و تأميان، نبايد اراده و تراضي ا
كاهش دامنه تعهداتشان فراموش كرد، حتي اگر اين تعهدات در ضمن عقود جايز 

 يرفتن اصل حاكميت اراده و لزوم احترام به آن، وفاء بهباشد، چرا كه قانونگذار با پذ
   . چنين تعهداتي را تضمين كرده است

  شرط مدت، لزوم عقد، قرض، وكالت، مضاربه، شركت عقد جايز،: كليدواژه
  
  مقدمه-1

عقد جايز آن است كه هر يك از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد، آن را فسخ 
دن عقد جايز به هيچ سبب خاصي نياز ندارد و هر پس، برهم ز). م. ق186 ماده( كند

توانند در هر زمان كه دلخواه آنان است، به حيات عقد خاتمه بخشند، يك از طرفين مي
كه شرط خلافي شده باشد و يا عقد جايز در ضمن عقد لازم ديگري قرار  مگر آن

همچنين اين . بگيردگرفته باشد تا بدينوسيله بتواند فسخ ناپذيري عقد لازم را به عاريت 
عقود برخلاف عقود لازم با فوت، جنون و يا سفه يكي از طرفين آن در مواردي كه 

  .رشد معتبر است، منحل مي شوند
. كنداز ديدگاه كلي، اصولاً شرط در لزوم و جواز خود از عقد اصلي تبعيت مي

 ضمن عقد آيند و يا دربه طور كلي شروط مندرج در عقود، يا در ضمن عقد لازم مي
در مورد لزوم . جايز، كه در پژوهش حاضر تنها قسم اخير مورد بررسي قرار گرفته است

هاي مفصلي در   بحثدرج در ضمن عقد جايز از عقد مذكور،و جواز تبعيت شرط من
-ميان فقها و حقوقدانان مطرح شده است كه از مجال مباحث پژوهش حاضر خارج مي

 شرط ضمن عقد ، غالب فقها و حقوقدانانشود كه مياكتفاشد، تنها به بيان اين جمله با
دانند و حتي برخي نيز با ارائه مستنداتي بر اجماع فقها در اين الوفاء ميجايز را لازم

  .1خصوص عقيده دارند

                                                           
توان آنها را به دو د اصلي از يك منظر كلي مي در خصوص تبعيت شرط ضمن عقد در لزوم و جواز از عق.1

هر يك . دسته كلي شروط داراي التزام مستقل از عقد و شروط فاقد التزام مستقل از عقد اصلي تقسيم بندي كرد
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شرايط در برخي از عقود مانند اجاره، مزارعه و مساقات، تعيين مدت از جمله 
گونه اي كه عدم تعيين مدت موجب بطلان اينباشد به گونهآنها مي صحت و اساسي

باشند و همگي عقود ضمانت اجراي ياد شده مختص به عقود لازم مي گردد؛عقد مي
تعيين شرط مدت در عقود جايز چه لازمند، اما اين كه  ياد شده اخير از جمله عقود

ل مدت ثيري دارد؟ آيا اندارج اين شرط در ضمن اين عقود، موجب لزوم آنها در طوتأ
و يافتن  ها شود؟ پرداختن به اين پرسشياد شده و اسقاط حق رجوع طرفين آن مي

دهد كه دست پاسخي مناسب براي آنها دغدغه اساسي پژوهش حاضر را تشكيل مي
ضمن مباحث جداگانه و با بررسي اثر اندراج شرط مدت در انواع  در يافتن به اين مهم،

هاي متفاوت و بعضاً ه ميان ديدگا  با بررسي آنها درعقود جايز مندرج در قانون مدني و
  . گردد اماميه و حقوقدانان، ميسر مييمتعارض فقها

  
  عقود تمليكي -2

هرگاه عقدي موجب . ، گاهي انتقال مالكيت و زماني ايجاد تعهد استاثر عقد
ليكي انتقال مالكيت و يا به عبارت بهتر؛ هرگاه اثر عقد، انتقال مالكيت باشد، عقد تم

  ). 36/»تحقيقي مختصر در مورد عقد«علي آبادي، ( شودناميده مي
و اين دسته از عقود از ميان عقود معين منحصر شده در قانون مدني، آنان كه جز

توان آن باشد و مياند، و تنها عقد قرض است كه از عقود تمليكي مي لازماًغالبهستند 
دانان اختلاف نظر آن ميان فقها و حقوق ولي در جواز  عقود جايز قرار داد،ورا جز

در اين گفتار، ابتدا عقد قرض را از جهت لازم يا جايز بودن از ديدگاه فقها . وجود دارد
ثير اندراج شرط مدت در اين عقد را سپس تأو دهيم، و حقوقدانان مورد مطالعه قرار مي

  .مورد بررسي قرار خواهيم داد
                                                                                                                                   

توان مورد بررسي قرار داد كه از آنها را با توجه به لازم و جايز بودن عقود اصلي آنها و شروط مندرج در آنها مي
، مراجعه )»تبعيت شرط از عقد در لزوم و جواز«عاملي، (توانند بهان براي مطالعه بيشتر در اين مورد ميعلاقمند
  .نمايند
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  قرض -2-1
ريدن، قطع كردن، وام دادن و گرفتن چيزي از كسي قرض در لغت به معناي؛ ب

؛ 2/2658/لغت فارسيفرهنگ ( تا آن را واپس دهد، خواه پول باشد يا چيز ديگر، آمده است

، همچنين معناي حقوقي آن، از معناي لغويش دور نمانده و )220/»ق«شماره حرف / لغت نامه
 تمليك مال مورد عقد قرض عبارت است از«: در تعريف حقوقي قرض آمده است

كه مقترض، متعهد به جبران آن باشد ولو به رد عين مالي كه به  قرض به شرط اين
قرض دهنده را مقرض و وام دهنده گويند، قرض گيرنده را مقترض . قرض گرفته است
 ).4/2900/ حقوقمبسوط در ترمينولوژي( »و وام گيرنده نامند

 ي در ميان فقها ابراز شده است؛تلف نظرات مخ،در مورد لزوم و جواز عقد قرض
؛ الجامع 283/ إصباح الشيعه؛239/غنيه النزوع ؛4/17/الروضه البهيه( داننداي آن را جايز ميعده

رسائل المحقق ؛ 128/الدر المنضود؛ 3/320/الدروس الشرعيه؛ 289/جامع الخلاف و الوفاق ؛281/للشرائع
أنيس ؛ 20/108/الحدائق الناضره؛ 9/58/الفائده و البرهانمجمع  ؛390/ حاشيه شرائع الإسلام؛1/187/الكركي
؛ بلغه 216)/محشى(؛ صيغ العقود و الإيقاعات81/ العقود و الإيقاعاتصيغ؛ 15/106/الكرامه؛ مفتاح272/التجار
 ؛ الدلائل في شرح منتخب5/9/؛ الزبده الفقهيه8/13/؛ الجواهر الفخريه8/4/ النجعه في شرح اللمعه؛3/417/الفقيه

جامع  ؛3/453/مسالك الأفهام ؛1/532/؛ كفايه الأحكام20/30/فقه الصادق عليه السلام؛ 4/483/المسائل
، زيرا معتقدند كه هرگاه هر يك از )7/267/القواعد الفقهيه؛ 20/130/؛ الحدائق5/20/المقاصد

ر اي ديگاما عده. توانند مورد قرض را استرداد نمايندمقرض يا مقترض اراده كنند، مي
جامع ؛ 15/171/مفتاح الكرامه( ند كه عقد قرض از جانب طرفين لازم استاز فقها معتقعد
 ؛ وسيله314/؛ حاشيه مجمع الفائده و البرهان5/20/؛ جامع المقاصد111/؛ تلخيص المرام372/عباسى و تكميل آن

نجاه  ؛1/653/ريرالوسيلهتح ؛3/23/وجيزه الأحكام ؛2/176)/مع حواشي الگلپايگاني(؛ وسيله النجاه471/النجاه
 المضاربه،–الشريعه؛ تفصيل6/17/؛ كلمه التقوى21/42/مهذب الأحكام ؛352/جامع الأحكام الشرعيه ؛284/ العباد

؛ مباني منهاج 2/317/؛ منهاج الصالحين2/396/المذاهب الأربعهالفقه على ؛2/236/تمهيديه دروس ؛217.../و
، به )9/167/رياض المسائل؛ 2/452/لأحكام؛ تحرير ا25/30/ الكلامجواهر؛ 2/95/؛ هدايه العباد9/196/لحينالصا

تواند عين چيزي را كه به قرض اين معنا كه مقرض بعد از قبض دادن مورد قرض نمي
در اين ميان، گروهي از فقها بر اين . داده در صورتي كه موجود باشد مطالبه نمايد
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تحرير ( از جانب مقترض جايز استاند كه عقد قرض از جانب مقرض لازم و عقيده

  ).3/363/بهجت/؛ استفتاءات1/199/؛ تحرير الأحكام3/23/؛ جامع الشتات2/453/الأحكام
 به لزوم يا جواز عقد قرض تصريح ،قانون مدني ما برخلاف برخي از عقود معين

ند كه عقد م بر اين باور. ق6511ندارد، ليكن، برخي از حقوقدانان با توجه به مادة 
؛ 5/149/، طاهري؛ حقوق مدني1/612/ عقد معين؛6/121حقوق مدني، شهيدي،( ض، عقدي لازم استقر

اي نيز به حالت بينابين آن، يعني لازم بودن از طرف مقرض و عده). 278/حقوق مدني، عبده
اي ديگر از اما عده). 59/»عقد قرض«لنگرودي، ( اندجايز بودن آن از طرف مقترض نظر داده

حقوق مدني، (  با تفكيك ميان نظر فقها، نظر به جايز بودن عقد قرض دارندحقوقدانان

جايز نه به معناي اصطلاحي و مرسوم خود، به طوري كه هر يك از طرفين ). 2/198/امامي
بتوانند آن را در هر زمان فسخ نمايند و مورد قرض را در صورتي كه موجود باشد 

ل جانشين آن گردد و هرگاه معيوب شده چه تلف شده باشد بد مسترد دارد، و چنان
اين تفكيك در لزوم و جواز عقد قرض نيك .  ارش نيز داده شود، آنباشد علاوه بر رد

انان دسته نخست بدان دو پسنديده است، چرا كه عقد قرض به همان دلايلي كه حقوق
طرفين آن ، در رجوع و اداء دين از جانب )6/120؛ حقوق مدني1/612/عقد معين( اندمعترف

توانند به يكديگر رجوع نمايند اما از جهت ملتزم همواره جايز بوده و طرفين آن مي
 طرفين ،در حدود مفاد خود اين عقد شبيه عقد لازم است و ،شدن و پايبندي به مفاد آن

چه را تمليك كرده است  تواند عقد را فسخ و آن دهنده نمى نمايد؛ يعنى وامرا ملتزم مي
 شايد به دليل غلبه همين اثر و آثاري كه اين عقد بر روابط افراد در جامعه  و،پس بگيرد

 .دارد باعث شده است كه اكثر حقوقدانان اين عقد را در زمره عقود لازم قرار دهند
 تعهدى حال ،گيرنده در پرداختن مثل يا قيمت مال تمليك شده لكن چون تعهد وام

                                                           
 قبل از تواندمقترض نمي قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد براي اداء اگر«:  قانون مدني651 ةماد -1

  .»مطالبه كند را مدت طلب خود انقضاء
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حقوق مدنى، ( اند ا به اين اعتبار جايز دانستهاست، بسيارى از فقها و حقوقدانان قرض ر

  ).4/369/طاهرى
  شرط مدت در عقد قرض -2-1-1 

در عقد قرض برخلاف معاملاتي كه به صورت نسيه يا سلف هستند و يا در آنها 
باشد، چراكه در عقودي كه مبتني  لازمه عقد نمي،تعيين مدت شرط است، تعيين مدت

 : گونه كه آمده است مضبوط و معين باشد، زيرا همانبر تعيين مدت هستند، مدت بايد
در فقه ما جميع فقها از جمله شيخ انصاري در مكاسب، صاحب جواهر و محقق در «

اي باشد كه در جل بايد به گونهملا احمد نراقي در مستند، معتقدند كه تعيين أشرايع و 
 ميزان جل تعهد را درنه، أ زيرا در عقود مبتني بر مغابآن احتمال زيادت و نقصان نرود،

 مصداق بارز شرطي است كه موجب جهل به ،جل مبهمدانند و أثر مي آن مؤارزش
الي كه حال سؤ). 42/»ماهيت حقوقي شرط اجل در قراردادها كدام است؟«رفيع، ( ».شودعوضين مي
ثير تعيين مدت بر روي عقد قرض چگونه است؟ شود اين است كه نقش و تأمطرح مي

  ميان طرفين در صورت تعيين مدت چگونه خواهد بود؟ روابط 
تواند شوند از سه حالت نمي شروطي كه در يك عقد گنجانده مي،     به طور كلي

ـ شروطي كه ماهيتي تبعي و 2. ـ شروطي كه قيد خود عقد اصلي هستند1: خارج باشند
  .ارندـ شروطي كه ماهيتي مستقل از عقد اصلي د3. فرعي از عقد اصلي دارند

  قيد مدت و شرط مدت در قرض -2-1-2
 به صورت قيد مدت در خود عقد اصلي باشد و ،چه مدت در عقد قرض چنان

ه يا مدت، ماهيتي تبعي و به صورت شرط مدت در ضمن عقد اصلي آمده باشد، ديدگا
آور بودن مدت قرارداده شده وجود هاي متفاوتي در ميان فقها و حقوقدانان درباره الزام

قيد ( به طوري كه، هرگاه كسي مالي را به شخصي تا مدت معيني قرض دهد. رددا
كه آن را تا  يا مالي را به شخصي قرض دهد به شرط آن) مدت در خود عقد اصلي
اي از فقها مدت تعيين ، عده)شرط مدت در ضمن عقد اصلي(مدت معيني مسترد دارد
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، آن را لازم الوفاء  استشدهكه شرط در ضمن عقد جايزي واقع  شده را به علت آن
 جامع عباسى و ؛4/17/الروضه البهيه ؛2/61/السرائر؛ 8/483/ رياض المسائل؛1/542/كفايه الأحكام( دانندنمي

؛ مفاتيح 13/33/؛ تذكره الفقهاء1/390/؛ إرشاد الأذهان281/؛ الجامع للشرائع2/62/؛ شرائع الإسلام372/تكميل آن
؛ 8/9/؛ النجعه في شرح اللمعه66/ 2/؛ هدايه العباد15/167/؛ مفتاح الكرامه276/؛ أنيس التجار3/126/الشرائع

تواند  ، قرض دهنده هر وقت بخواهد مى درنتيجه،)5/15/ده الفقهيه؛ الزب8/24/الجواهر الفخريه
هرگاه شرط يا قيد كه  نداي ديگر از فقها معتقدكه عده حال آن. مالش را طلب كند

الاتباع شود از حيثيت لزوم، لازمشرط و يا در ضمن آن مشروعى در خود عقد قرض 
 ؛ نضد2/530/؛كنز العرفان284/؛إصباح الشيعه241/غنيه النزوع( خواهد بود، هرچند عقد جايز باشد

لرسائل ؛ ا9/80/؛ مجمع الفائده و البرهان442/؛ زبده البيان1/187/؛ رسائل المحقق الكركي374/القواعد الفقهيه
؛ منهاج 3/417/؛ بلغه الفقيه83/يغ العقود و الإيقاعات؛ ص291/صراط النجاه ؛3/26/مع الشتات؛ جا245/الفقهيه

؛رساله توضيح 362/؛ رساله توضيح المسائل164/؛ احكام جوانان2/391/توضيح المسائل؛ 2/185/الصالحين
شرح تبصره ؛ 3/197/؛منهاج الصالحين،للوحيد2/220/محمدسعيد للسيد؛منهاج الصالحين،425/المسائل،سبحانى

كه مقتضاى عقود لازمه است و مؤيد آن   چنان،)516/؛ المسائل الإسلاميه2/71/المتعلمين
همچنين در . باشدمي» المؤمنون عند شروطهم«و حديث » ودعقفوا بالأَو «عمومات آيه

  :توان به آيات و روايات زير نيز اشاره كردباره مياين
 سوره 282در عقد قرض به آيه » ن وقت پرداختتأجيل و تعيي« براي مباح بودن الف ـ
گونه  و ايناستناد شده »....اينتْمُ بِدينٍ إِلي أجلٍ مسمى ٰا تدَٰيا أيها الَّذينَ آمنُوا إذِ« :بقره

  سوره بقره282مباح است، چون آيه» تأجيل و تعيين وقت پرداخت«: آمده است
باشد و آن  ىچون دين، حقّ ثابت در ذمه م» دت معينتا م « يعنى؛»لٍ أجٰإِلى«: فرمايد مى

  ). 2/528/كنز العرفان(» .باشد دار و غير آن مى حقّ، اعم از مدت
هركس قرضى دهد و : فرمايد مى) ع(امام صادق:  روايت ثواب الأعمال-ب

براى آن مدتى تعيين كند، ولى بدهكار سر مهلت آن را برنگرداند، در مقابل هر روزى 
وسائل (  ».شود از مهلت تعيين شده بگذرد ثواب صدقه يك دينار به وى عطا مىكه 

  .)13/87/الشيعه
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جيل أ دلالت بر صحت ت،روايت: اند  گفتهباره اين روايتمرحوم خوانسارى در
شتراط مدت إ؛ چون مقصود از صحت كندميكند  خير دفع مال تا موعد مقررأو جواز ت

تا مدت مقرر، پرداخت قرض را به مجاز باشد قرض گيرنده   كهدر قرض اين است
بر نظر مشهور، با   بنا كه و طلبكار حق مطالبه آن را نداشته باشد؛ در حالىنداختهخير اأت

 .خير انداختن را نداردأتبه ام شدن مهلت، بدهكار حق مطالبه قرض دهنده ولو قبل از تم
يز نباشد، مجالى براى خير، به طورى كه تقديم آن جاألزوم قرض به معناى وجوب ت

ها، پرداخت نط به طرفين عقد است و با رضايت آگفتن اين حرف نيست؛ زيرا حق مربو
  ).3/332/كجامع المدار( دپيش از مدت تعيين شده اشكالى ندار

 پرسيدم كه به ديگرى قرض مدت شخصيدرباره ) ع(از امام«: گويدي راو -ج
يرد، آيا بعد از مرگ او طلب قرض م دهد، بعد از چندى قرض گيرنده مى دارى مى

ا تا فرا رسيدن تواند پرداخت ر  يا ورثه بدهكار مانند خود او مى،شود  مىدهنده حالّ
الّ مي وقتى وام گيرنده بميرد، طلب وام دهنده ح: فرمود) ع(امام. خير افكنندأمهلت به ت

حاديث أجامع  ؛20/131/الناضره؛ الحدائق 9/81/مجمع الفائده و البرهان؛ 18/344/وسايل الشيعه(» شود

  .)18/331/الشيعه
يين شده در عقد قرض، از فقهاي متأخر چنين آمده د ـ درباره لزوم و وفاء مدت تع

  :است
اگر در قرض، شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از الف ـ 

مراهى رسيدن آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت، فقط براى ه
همچنين . چه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند، بايد قبول نمايد با بدهكار باشد چنان

اگر در صيغة قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن 
تواند طلب خود را مطالبه نمايد ولى اگر مدت نداشته باشد طلبكار هر وقت  مدت نمى

 و 2274مسأله  2/391/توضيح المسائل،امام خميني(  خود را مطالبه نمايدتواند طلب بخواهد، مى

2275.(  
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تواند پيش از تمام شدن آن مدت،  دار باشد طلبكار نمى ب ـ اگر قرض مدت
بخواهد  شد، طلبكار هر وقتدار نبا طلب خود را درخواست كند، و اگر قرض مدت

 احكام ؛1710 مسأله 394/فاضل،مسائلرساله توضيح ال( تواند طلب خود را درخواست كند مى

  ).423 و 422مسأله  164/جوانان
قرض براى پرداخت آن مدتى قرار دهند، بنابر احتياط   پ ـ اگر در صيغه

تواند طلب خود را مطالبه نمايد، ولى  واجب، طلبكار قبل از تمام شدن آن مدت نمى
  ).3/364/ت،بهجتاستفتاءا(  قرض را بپردازدبخواهدتواند هر وقت  بدهكار مى

ت ـ اگر در قرض شرط كنند كه در وقت معين آن را بپردازند پيش از رسيدن 
آن وقت، لازم نيست طلبكار قبول كند ولى اگر تعيين وقت فقط براى همراهى با 

 همچنين .چه پيش از آن وقت هم قرض را بدهند بايد قبول نمايد بدهكار باشد چنان
ن مدتى قرار دهند، طلبكار پيش از تمام شدن آن اگر در صيغه قرض براى پرداخت آ

 ولى اگر مدت نداشته باشد، طلبكار هر وقت ؛تواند طلب خود را مطالبه نمايد مدت نمى
 1915مسأله /425/رساله توضيح المسائل،سبحانى( تواند طلب خود را مطالبه نمايد بخواهد مى

  ).1916و
تواند   نمى ر دهند، طلبكاراگر در عقد قرض براى پرداخت آن مدتى قراث ـ 

پيش از تمام شدن آن مدت طلب خود را مطالبه كند، ولى اگر مدت نداشته باشد، 
 /466)/وحيد(توضيح المسائل ( تواند طلب خود را مطالبه نمايد طلبكار هر وقت بخواهد مى

  ).2327مسأله 
عد  يعنى هم اكنون مو، دين حالّ يا بدون مدت-1: دين بر دو قسم استج ـ

 كه هنوز زمان تسليم آن نرسيده دار  دين مؤجل يا مدت-2. استپرداخت آن فرا رسيده
طلبكار حق مطالبه آن را  زمان معين به اتمام نرسد  وقتي كهدار تا  در دين مدتاست؛ 
  ).2/71/شرح تبصره المتعلمين(... ندارد
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مدت، طلب تواند پيش از تمام شدن  دار باشد، طلبكار نمى اگر قرض مدتچ ـ 
بخواهد   دار نباشد، طلبكار هر وقت اگر قرض مدت همچنين .خود را درخواست كند

ولى مهلت دادن به كسى كه براى پرداخت . تواند طلب خود را درخواست كند مى
؛ 1941مسأله/374)/مكارم(رساله توضيح المسائل( بدهى خود در زحمت است بسيار خوب است

  ).409 و408  مسأله/134/رساله احكام براى جوانان
تواند پيش از  دار باشد، بنابر احتياط واجب، طلبكار نمىاگر قرض مدتح ـ 

  ).406 ه مسأل/152/احكام نوجوانان( تمام شدن آن مدت، طلب خود را درخواست كند
ي گونه كه در بالا اشاره شده است، تعيين مدت در عقد قرض برا همان

و  عقد  و آنان به صحت و درستير ما نيز بوده،خپرداخت دين، مورد توجه فقهاي متأ
 همچنين، ملتزم ماندن طلبكار در طول مدت زمان مدت تعيين شده در آن نظر دارند؛

دانند، ولي پرداخت دين از جانب مديون در طول مدت ياد شده تعيين شده را لازم مي
عيين شده منافاتي اند كه اين خود با جايز بودن عقد قرض و مدت زمان ترا نافذ دانسته

ندارد، چراكه تعيين مدت در پرداخت دين براي رعايت و توانايي حال وي بوده و اثر 
مدت تعيين شده تنها باعث ملتزم شدن دائن در رجوع به مديون در طول مدت تعيين 

كه  شود و در حق مديون براي پرداخت دين اثري نخواهد داشت، مگر آنشده، مي
  . گونة ديگري تصريح كرده باشندطرفين در ميان خود به
 آن دسته از حقوقداناني كه نظر به لازم بودن عقد قرض از دانان،در ميان حقوق

 دانندشود، الزام آور نميجانب طرفين دارند اما شرط مدتي را كه در ضمن اين عقد مي
كه  ز با آناي ديگر نيمل است، عده، قابل تأ)278/،عبده،؛ حقوق مدني5/150/،مدني،حقوق مدني(

 قانون 651گيري از مادة  ماهيتي دوگانه دارد، اما در نتيجه،اند كه قرضبر اين عقيده
به همين جهت غير از شرط اجل، . عقد قرض از طرفين لازم است «اند كهمدني آورده

نظر قانون مدني لازم الرعايه ، از )خواه موجل باشد خواه نه(شروط ضمن عقد قرض
. باشد، كه اين نظر نيز باز در جاي خود قابل تأمل مي)63/»قد قرضع«لنگرودي، (» است
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رفين چگونه ممكن است عقدي لازم باشد ولي مهمترين اثر اين عقود كه همان التزام ط
گونه  نداشته باشد؟ چرا براي تعيين مدت در عقد قرض آنبه مفاد آن عقد است را دربر

به عقد ديگري شد؟ و به چه علت طرفين كه قانون مدني اشاره كرده است، بايد متوسل 
  نتوانند در ضمن عقد دربارة چگونگي انجام و زمان ايفاء تعهدات خود تصميم بگيرند؟ 

گونه پاسخ داد كه، اين چند  توان اينالات مطرح شده در بالا ميدر پاسخ به سؤ
آن گونه كه همگان بر تواند مسموع باشد، چرا كه هماندستگي و تعارض عقايد نمي

؛ 34/؛ اعمال حقوقي1/61/؛ تشكيل قراردادها و تعهدات24/اصول قراردادها و تعهدات( اتفاق نظر دارند

، اثر مهم عقود لازم، جنبه الزام آور بودن )23/قواعد عمومي قراردادها؛ 25/كليات عقود و قراردادها
يك اين و خدشه ناپذير بودن اين عقود است، كه همين جنبه مهمترين معيار براي تفك

حال اگر شرط مدت را در عقد قرض بنا به نظر آن دسته . باشدعقود از عقود جايز مي
-الوفاء ندانيم و يا آن را استثناء نماييم، نميدانند، لازمداناني كه آن را لازم ميقاز حقو

 كه دانانق به عقايد آن دسته از فقها و حقولكن در پاسخ. اي باشدتواند توجيه پسنديده
-آور نمير به جايز بودن عقد قرض دارند ولي شرط مدت ضمن اين عقد را الزامنظ

همانگونه كه بر همگان روشن است ركن اساسي هر قراردادي  كه توان گفتدانند، مي
 ،به عبارت ديگر. نمايندرا منعقد مي كه اعم از عقد است، اراده كساني است كه آن

اين اراده و قصد . رودشمار ميه جاد قرارداد باراده مهمترين عامل و يا تنها عامل اي
اشخاص .  اصلي تعهدات ناشي از قرارداد استباشد كه منشأمشترك طرفين مي

 كه مايل باشند، منعقد سازند و نتايج و ي را، زير هر عنوانهاي خود توانند قرارداد مي
-ليتي عليام و مسؤو كه هرگونه تعهد يا التزبدين بيان .آثار آن را به دلخواه معين كنند

 برخلاف برخي از الزامات كه خارج از ،در واقع. الاصول داراي ريشه قراردادي است
 ليت عقد است كه خالق التزامات و مسؤوباشد، اين اراده و قصد طرفيناراده طرفين مي

 اثر حقوقي ناشي از قراردادها همان اثري است كه در قصد مشترك طرفين. ها است
اگر اراده و قصد طرفين نامشروع، مخالف صريح  در نتيجه،.  شده استقرارداد وارد
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قانون، نظم عمومي و اخلاق حسنه، نباشد، با توجه به قواعد كلي حقوقي و آزادي اراده 
عد عمومي درج هرگونه شرطي ضمن عقد جايز نيز در صورتي كه مخالفتي با قوا

انع بوده و شرط ضمن آن نيز را نداشته باشد، بلام» درج شرط ضمن عقد«مربوط به 
  .الوفاء خواهد بودلازم

بنابراين، هرگاه در عقد قرضي شرط مدتي قرارداده شود، چه اين مدت در متن 
- عقد باشد يا به صورت شرط ضمن آن، نظر به ديدگاه كساني كه اين عقد را جايز مي

ع مقدس و دانند در صورتي كه شرط مدت در آن مضبوط و معلوم بوده و با احكام شر
الوفاء بودن مدت قرارداده شده بود، توان قائل به لازمقوانين امري در تعارض نباشد، مي

شرطي كه در ضمن عقد جايز قرار گرفته است، طبق فتواي بسياري از فقها كه «چرا كه 
تبعيت شرط از عقد «عاملي، ( ».الوفاء استدر مقابل مشهور قرارگرفته است، چنين شرطي لازم

وفوا أ «اتعمومات و اطلاقات فقهي نظير آي«، از طرف ديگر، )160/»زوم و جوازدر ل
يا » المؤمنون عند شروطهم«و احاديث حاوي عبارت » تجاره عن تراضٍ«و » بالعقود

، دلالت بر اعتبار هر عمل حقوقي دارد كه عرفاً عنوان عقد »د شروطهمنالمسلمون ع«
ماً گيرد، زيرا مسلّهاي مربوط قرار مي شود و مورد تراضي طرفبرآن اطلاق مي

 در همان ذكورحقيقت شرعيه ندارد و عناوين م نظاير آن، اصطلاح عقد يا تجارت و
 »اصل، عدم حقيقت شرعيه است معاني متداول عرفي به كار رفته كه در صورت ترديد،

  معاصر نيز دارددانان طرفداراني در ميان حقوق،ين ديدگاها. )64/»قرارداد تشكيل بيع«شهيدي، (
 بر طبق اصل حاكميت اراده«اند كه ، اينان در راستاي نظر بالا آورده)4/615/عقود معين(
 منشأ آثار حقوقي است، نه صورت و قالب ،، توافق طرفين قرارداد) قانون مدني10مادة (

در حقوق كنوني .  قانون مدني نيز بايد با ملاحظه همين اصل تفسير شود651مادة . آنها
مي است كه نياز ما تراضي طرفين تا جايي كه مخالف صريح قانون نباشد، خود وجه ملز

  .به شكل خاص ندارد
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  دار ضمن عقد خارج لازم قرض مدت-2-2
دار اگر در ضمن عقد لازمي همچون بيع يا اجاره، عقد قرضي به صورت مدت

تذكره ( هاگونه كه مشهور فق و يا با شرط مدت قرار دهند، در اين صورت همان
؛ 3/455/؛ مسالك الأفهام2/68/ شرائع الإسلام؛20/130/؛ الحدائق الناضره5/25/؛ جامع المقاصد13/47/الفقهاء

؛ معالم 3/324/؛ الدروس الشرعيه2/104/الأحكام ؛ قواعد1/390/الأذهان إرشاد ؛13/97/وسائل الشيعه
؛ حاشيه شرائع 101/شيه المختصر النافع؛ حا2/175/؛ حاشيه الإرشاد124/؛ الأقطاب الفقهيه1/418/الدين

حاشيه مجمع الفائده و  ؛3/126/؛ مفاتيح الشرائع1/532/؛ كفايه الأحكام1/342/وضه البهيه؛ الر390/الإسلام
؛ دروس 8/25/الجواهر الفخريه ؛2/66/العباد هدايه ؛3/162/النجاه سفينه ؛276/التجار أنيس ؛314/البرهان
شروط ضمن (انان د، و حقوق)2/326/)للروحاني(؛ منهاج الصالحين5/15/لفقهيه؛ الزبده ا2/237/تمهيديه

؛ 2/89/طاهري،حقوق مدنى؛ 1/269/،اماميحقوق مدني  ؛3/124/،كاتوزيانقواعد عمومي قراردادها ؛23/عقد
؛ فرح 2/185/؛ قواعد عمومي قراردادها،صفايي181/ادها؛ كليات عقود و قرارد131/اصول قراردادها و تعهدات

، بدان )157/»تبعيت شرط از عقد در لزوم و جواز«عاملي، ؛ 19/»قرارداد و عقد ضمن شرط رابطه«زادي، 
 و موجب لازم قد اصلي به عقد فرعي نيز سرايت كرده،اند، لزوم از عتصريح كرده

 از عقد ،شدن عقد فرعي و شرط ضمن آن مي شود، چرا كه شرط در لزوم و جواز
  .اصلي تبعيت مي كند

  
  عقود اذني -3

 ،است، و چون اذن و رضايت» اذن«ساختار اصلي و اوليه اين عقود مبتني بر 
دهد، لذا به مجرد از بين رفتن اذن تفويض شده، محور اصلي اين عقود را تشكيل مي

عقود، به علت ساختار و گردند، به همين علت اين گروه از  مياين عقود نيز منحلّ
بررسي فقهي و حقوقي تاسيس وكالت «مصطفوي، ( باشنديز ميزير مجموعه عقود جاطبيعت خود 

  ).13/»بلاعزل
به علت گستردگي مطالب و . باشدعقود اذني شامل وكالت، وديعه و عاريه مي

مشترك بودن مباحث مطرح شده در پژوهش حاضر با عقود ياد شده، تنها به بررسي اثر 
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نتايج بدست آمده در اين  ولي ،پردازيممندرج شدن شرط مدت در عقد وكالت مي
  .گفتار قابليت انتساب به ديگر عقود اين مجموعه از عقود جايز را نيز دارد

  وكالت -3-1
نيابت، خلافت، جانشيني، واگذاري، اجراي كاري «وكالت در لغت در معاني؛ 

 ، آمده است»از جانب كسي و همچنين، تفويض كردن تصرف در مال، بغير خود
از ديدگاه حقوقي نيز وكالت را ). 340/»و«شماره حرف /؛ لغت نامه4/5049/فرهنگ لغت فارسي(

شخصي به ديگري اختيار انجام عملي را بنام و به «اند كه به موجب آن؛ عقدي دانسته
 »نامندوكالت دهنده را موكل و وكالت گيرنده را وكيل مي. دهدنفع خود مي

  ).752/ترمينولوژي حقوق(
 هر يك از موكل و وكيل هر زمان كه در اين عقد وكالت عقدي است جايز؛ و

 موارد انحلال اين عقد ،)م. ق678 ةمستفاد از ماد( زندتواند آن را بر هم د مينبخواه
مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است كه موارد ياد   قانون مدني678 بند در مادة 3طي 
-  دربر نميشودقد منحل مي ناقص بوده و همه مواردي را كه به موجب آنها اين ع،شده

اي طرق مختلف عدهاند؛ حقوقدانان اين نقيصه را در كتب خود جبران كرده. گيرد
، و )2/253/؛ عقود مشاركتي، توثيقي و غير لازم4/197/عقود معين( انقضاي وكالت را پنج مورد

حقوق  ؛5/185/،مدنيحقوق مدني؛ 2/230/امامي،حقوق مدني( برخي ديگر نيز هفت مورد

توان به دو دسته ارادي و قهري موارد انحلال اين عقد را مي. انددانسته) 4/408/،طاهريمدنى
بندي كرد، كه از دسته اول با عنوان فسخ و از دسته دوم، تحت عنوان انفساخ ياد تقسيم
- به اراده طرفين عقد مي، است كه گروه نخستتفاوت اين دو گروه در آن. شودمي

اخير، اراده نقشي نداشته بلكه انحلال، قهري و به حكم قانونگذار باشد، اما در دسته 
 طرفين و تراضي  نيست كه ارادها به آن معن،انفساخالبته قهري بودن انحلال در . باشدمي

: گونه كه آمده است  چرا كه همان.اشته باشدآنها هيچ نقشي در ايجاد سبب انفساخ ند
طرفين باشد، به اين صورت كه دو طرف ممكن است انفساخ عقد ناشي از تراضي «
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درباره انفساخ احتمالي عقد در آينده با يكديگر توافق نمايند و بدينوسيله تعهدهاي 
عقود ( ».ناشي از عقد را محدود به زمان معين يا عدم وقوع شرايط خاص سازند

  .كنند، اين طريق از انحلال عقد را تحت عنوان شرط فاسخ ياد مي)5/343/معين
ن است عقد وكالت براي مدت معين منعقد گردد يا مدت به صورت شرط ممك

در ضمن آن قرار داده شود، كه در اين صورت، مدت قرارداده شده در آن همچون 
باشد كه بعد از انقضاي مدت تعيين شده در آن، عقد به خودي خود و شرط فاسخي مي

 اذن تصرف در مورد به صورت قهري منفسخ شود و وكيل پس از انقضاي مدت، ديگر
 وكالت را نخواهد داشت و در صورت تصرف، تابع مقررات عقود فضولي خواهد بود

  ).  قانون مدني663مستفاد از مادة (
 چه وكالت براي مدت معيني باشد، آيا طرفين در مدت تعيين شده حقّ چنان

در مدت  فسخ خود را آيا طرفين حقّ،هم زدن آن را خواهند داشت؟ به عبارت ديگر بر
 نظر صريح و قاطعي بيان ،مقنن در اين خصوص تعيين شده از خود سلب نموده اند؟

لحاظ جواز عقد وكالت، هر يك ه اند كه بنكرده است، و حقوقدانان نيز بر اين عقيده
 در نتيجه، تعيين مدت در عقد توانند عقد را برهم زند؛از طرفين در هر زماني مي

گردد و در تمام مدت عقد، وكالت ت تعيين شده نميوكالت، باعث لزوم آن در مد
؛ 4/409/حقوق مدني،طاهرى؛ 5/185) /مدنيحقوق مدني،؛ 2/230/حقوق مدنى،امامى( ماندجايز باقي مي

  ).26/»وكالت بلاعزل«؛ قاسم زاده، 113/»وكالت بدون فسخ«؛ قاسم زاده، 287/بروجردي عبدهحقوق مدني،
ت، يكي از شرايط اساسي صحت عقد  كه بر همگان روشن اس گونههمان

توانيم قائل به گونه مي، حال چ)م. ق682 و 681، 662(باشد اهليت طرفين مي،وكالت
شرط ( افرادي كه داراي چنين اهليتي هستند با قراردادن چنين شرطيآن باشيم كه

 از خود به  را)حق رجوع( براي مدتي معين، نتوانند حقيّ ، به صورت مشخص و)مدت
تواند سلب حق به طور د؟ ايجاد چنين محدوديتي نمينريح يا ضمني سلب نمايطور ص

 قانون مدني ناظر 959مفاد مادة  « باشد؛ چراكهد نهي قانونگذار قرارگرفتهكلي، كه مور
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ي رسد سلب و اسقاط حق به طور جزئباشد، لذا به نظر ميبه سلب حق به طور كلي مي
منظور ما ). 158/»وكالت، بدون حق فسخ«وحيدي، ( »ي نداردبا مفاد مادة مذكور تعارض و منافات

است، كه ) به صورت محدود(سلب و اسقاط حق عزل «از سلب و اسقاط حق در اينجا، 
ممكن است توأم با اسقاط يا انتقال حق انجام مورد وكالت باشد يا به تنهايي سلب 

ضمن عقد ) مدت( رطيزيرا درج چنين ش). 129/»وكالت بدون فسخ«قاسم زاده، ( »گردد
را موكل از خود ) به طور جزئي(در حقيقت اهليت تمتع فسخ و عزل وكيل ... «وكالت، 
نمايد، به عبارت ديگر، هنگام تولد عقد وكالت كه فسخ عقد وكالت و عزل سلب مي

نمايد، با ذكر شرط عدم عزل گردد و اهليت تمتع را ايجاد ميوكيل ضمن آن متولد مي
ز تولد آن جلوگيري كرده و در نتيجه اهليت اجرا نيز وجود نخواهد وكيل و فسخ ا

اثر حقوقي «مصلحي، ( »م تنظيم گرديده است. ق679داشت و بر همين مبنا است كه مادة 

  ).349/»شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد وكالت
 جواز و لزوم از آثار اصلي يا همان مقتضاي ذات عقد وكالت آمده است كه

، )108/پيشين( افق برخلاف آن موجب بطلان عقد و يا شرط و عقد گرددباشد تا تونمي
جواز و لزوم از مقتضيات اطلاق «: اندگونه كه برخي از اساتيد اشاره داشته بلكه همان
هيچ مانعى ... زيرا ... گردد باشند و شرط برخلاف آن، موجب بطلان عقد نميعقد مي

رط در آن براى هميشه، اثر عقد جائز را پيدا ندارد كه عقد لازم در نتيجة درج خيار ش
صورت شرط، ضمن عقد لازم اثر عقد لازم را دارا ه كند و عقد جايز در اثر درج آن ب

ه رسد كه زوج در ضمن عقد نكاح بنظر نميه چه گفته شد هيچ مانعى ب  بنابر آن؛شود
 ،حقوق مدني( »زوجة خود وكالت دهد كه هر زمان بخواهد بتواند خود را مطلقه سازد

 باشد وكالت دادن نيابت و تفويض اذن مي،چرا كه مقتضاي ذات عقد). 2/232امامي
محقق ؛ رسائل ال5/237/؛ مسالك الأفهام22/3/؛ الحدائق الناضره27/347/الكلام ؛ جواهر2/132/المؤمنين منهاج(

؛ قواعد 2/151/؛ شرائع الإسلام2/36/كشف الرموز ؛159/؛ اللمعه الدمشقيه8/177/؛ جامع المقاصد1/196/الكركي
جامع  ؛4/60/سفينه النجاه ؛2/553/؛ كنز العرفان2/278/؛ التنقيح الرائع2/333/لفوائد؛ إيضاح ا2/349/الأحكام

جواز وكالت، جواز حكمي نيست، بلكه «بنابراين، ). 10/105/الجواهر الفخريه ؛3/476/المدارك 
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 با توافق طرفين، توان بنابراين مي؛شودي است و از قواعد آمره محسوب نميجواز حقّ
هاي مقرر   با محدوديتاما اين سلب و اسقاط حقّ. اختيار فسخ را سلب يا محدود نمود

منظور آن ). 129/»وكالت بدون فسخ«قاسم زاده، ( »پذير استم امكان. ق960 و 959در مواد 
 تغيير ماهيت )مدت(نيست كه ماهيت عقد وكالت دگرگون شود و با درج چنين شرطي

طرفين با تراضي و با توجه به اصل  «بلكه. يز بودن به لازم تبديل شودداده و از جا
وكالت، «سلطاني نژاد، ( »كنند حق فسخ خود در عقد وكالت را ساقط مي،حاكميت اراده

، )164/»وكالت، بدون حق فسخ«؛ وحيدي، 128/»وكالت بدون فسخ«قاسم زاده، ؛ 75/»شرط ضمن عقد جايز
 علاوه بر شرط عدم عزل، حق عزل يا حق استعفاء را به صورت محدود توانندآنان مي

ي است  جواز حقّ،گونه كه آمده زيرا جواز وكالت همان. از خود سلب و اسقاط نمايند
توافق وكيل و موكل در زمينه «بنابراين، . را اسقاط نمايد تواند آنو صاحب حق مي

مفاد (هاي قانوني  كه محدوديت  مشروط به اينسلب و اسقاط حق فسخ معتبر است،
 زيرا همان). 130/»وكالت بدون فسخ«قاسم زاده، ( »رعايت شود) م. ق975 و 960، 959مواد 

كند، هاي خصوصي پايبند ميچه كه اشخاص را در پيمان آن«: گونه كه آمده است
هاي مشترك  هتوافق آنان است نه شكل پيمان؛ محتواي قرارداد و احترام به خواست

  ).4/208/عقود معين( »طرفين آن عامل ايجاد التزام است نه قالب و صورت خارجي اراده
چگونه شرط وكالت درضمن عقد جايز ديگر همچون وكالت، از طرف ديگر، 

 شرط عدم عزل  عقد مذكور،  ضمناي كه كسى به ديگرى وكالت دهد وبه گونه
حقوق  ؛4/206/عقود معين ؛4/210/طاهري،حقوق مدنى( تواند صحيح باشدمي وكيل را بنمايد،

اثر حقوقي شرط عدم عزل وكيل ضمن «؛ مصلحي، 163/»وكالت، بدون حق فسخ«؛ وحيدي، 2/234/امامي،مدنى
 و موجب شود طرفين بدان )74/»وكالت، شرط ضمن عقد جايز«؛ سلطاني نژاد، 348/»عقد وكالت

لي باقي است، نتوانند آن را فسخ كنند، و متعهد و پايبند شوند و تا زماني كه عقد اص
برخورداري عقود جايز از اصل لزوم قراردادها دانسته و قائل برآن بود كه علت آن را 

؛ 126قاسم زاده، وكالت بدون فسخ، ( كنندچنين تعهدي براي متعهدين آن ايجاد التزام مي

، )163/»وكالت، بدون حق فسخ«دي، ؛ وحي347/»اثر حقوقي شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد وكالت«مصلحي، 
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تراضي طرفين مبني بر بقاي عقد وكالت حتي پس از فوت يكي از آنان جايز و يا 
  همگان به اين مطلب معتقد و معترفدر حالي كه، )58/»عزل وكيل«تقي زاده، ( دانسته شود

ماده ( شود و به موت و جنون طرفين منحل مي،ست جايز ا عقدي،هستند كه وكالت
اثر «نبايد قصد مشترك و خواسته طرفين عقد را فراموش كرد، چراكه، . )م. ق954
در نظام .  توافق اشخاص ناشي از اراده آنهاست، نه صورت و تشريفات آنآورالزام

كه قرارداد نافذ باشد، كافي است برخلاف قانون منعقد  كنوني حقوق ما، براي آن
يابد و طرفين را  آن نيز نفوذ حقوقي مينشود؛ ولي، همين كه عقد واقع شد، شرط ضمن

، بنابراين، در بررسي تعيين شرط )4/44/عقود معين(» .سازددر حدود مفاد خود پايبند مي
مدت معين در ضمن عقود جايز ديگر، يا خود عقد وكالت، نمي توان به طور مطلق به 

ال مورد و با توان با توجه به اوضاع و احوعدم نفوذ چنين شرطي نظر داد، بلكه مي
تفسير اراده و تراضي طرفين مقصود آنان را دريافت و اگر هدف آنان پايبند شدن به 
مفاد عقد تا پايان مدت باشد، بايد اين توافق را محترم شمرده و اختيار فسخ را ساقط 
شده دانست، چرا كه اين خواسته خود آنان بوده است كه عقد تا مدت معيني قابل فسخ 

  .نباشد
  دار ضمن عقد لازم وكالت مدت -3-2

ي و ملتزم شدن در مورد اسقاط حق عزل به صورت جزئشايع ترين مواردي كه 
انان بوده است، يكي اندراج عقد دبه عقد جايز وجود داشته و همواره مورد توجه حقوق

 و ديگري اشتراط ،وكالت به صورت شرط نتيجه يا فعل در ضمن عقد لازم ديگر بوده
 يا وكالت به صورت شرط نتيجه ،ليدر او. باشد در ضمن عقد لازم ميعدم عزل وكيل

- يك طرف تعهد مي،كه در قالب شرط فعل  يا آن،شوددر ضمن عقد لازمي شرط مي

كه چنين وكالتي بلاعزل  نمايد ديگري را وكيل خود نمايد كه البته در خصوص اين
 مشروطٌ ،شرط فعلند كه برخي معتقد د يا خير؟ اختلاف نظر وجود دارد؛خواهد بو

 نه ،مشروطٌٌ له به عنوان وكيل دانستهو توكيل به  عليه را تنها موظف به اجراي مفاد شرط
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وكالت، بدون حق «؛ وحيدي، 126؛ قاسم زاده، وكالت بدون فسخ، 4/205/عقود معين( التزام به بقاي عقد

يل، موجب بقاي عقد  و برخي ديگر چنين وكالتي را علاوه بر التزام به توك)161/»فسخ
، اما در )2/256/عقود مشاركتي، توثيقي و غير لازم؛ 2/232/امامي،حقوق مدني( دانندوكالت نيز مي

شود و سپس در ضمن تشكيل عقد لازم، عدم عزل وكيل دومي، عقد وكالتي منعقد مي
 عقد وكالت از لزوم عقد لازم تا زمان بقاي آن ،گردد، كه در هردو موردشرط مي

 نيز باقي بوده و قد اصلى باقى است عقد وكالت مذكورتا زمانى كه عنمايد و يت ميتبع
گذار  اين موضوع مورد توجه قانون.شوديا با موت و جنون يكي از طرفين، منحل مي

عزل  وكيل را وقت بخواهد هر تواندموكل مي«:  آورده است.م.ق 679بوده و در مادة 
  .»لازمي شرط شده باشد ضمن عقد دم عزل درع ايكه وكالت وكيل  اين مگر كند

در صورتى كه وكالت و يا شرط عدم عزل وكيل مدت داشته باشد، و اين عقد 
تواند وكيل را عزل در ضمن عقد لازم ديگري آمده باشد، در اثناى مدت موكل نمي

مع الفائده و ؛ مج15/149/؛ تذكره الفقهاء2/88/السرائر( است و اين امر، مورد اتفاق فقها. بنمايد
؛ تكمله العروه 409/؛ كتاب المناهل 21/289/؛ مفتاح الكرامه22/14/؛ الحدائق الناضره9/539/البرهان
؛ جامع 4/244/؛ فقه الإمام الصادق عليه السلام2/442/؛ تبصره المتعلمين4/68/؛ سفينه النجاه1/120/الوثقى

؛ دروس 3/355/؛ استفتاءات،بهجت350/واضحه الالأحكام ؛2/319/خمينى اماماستفتاءات،؛ 3/278/المدارك
؛ أجوبه 2/252/محمد سعيد للسيدمنهاج الصالحين، ؛3/245/ الأربعهالفقه على المذاهب ؛2/208/تمهيديه

 ؛1/63/تشكيل قراردادها و تعهدات( اناند، و حقوق)20/238/؛ فقه الصادق عليه السلام431/الاستفتاءات
عقود ؛ 4/410/حقوق مدنى، طاهرى؛ 5/191/؛ حقوق مدني، مدني4/204/نعقود معي ؛2/231/حقوق مدنى، امامى

قابليت عزل وكيل با واسطه در وكالت بلاعزل با حق توكيل «؛ غريبه، 2/255/مشاركتي، توثيقي و غير لازم
 قاسم ؛17/»بررسي فقهي و حقوقي تاسيس وكالت بلاعزل« مصطفوي،؛55/»عزل وكيل«؛ تقي زاده، 189/»غير

علت نيز آن است كه شرط . )159/»وكالت، بدون حق فسخ«؛ وحيدي، 120/»وكالت بدون فسخ«زاده، 
 در نتيجه، عقد وكالت مندرج در ضمن  جواز، از عقد اصلي تبعيت مي كند؛در لزوم و

  .الاتباع استآنها و وفاء به شرط مدت مندرج در عقد وكالت براي طرفين آن لازم
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  عقود مشاركتي -4
. شودگروه سوم، عقود جايزي هستند كه از آنها با عنوان عقود مشاركتي ياد مي

در اين عقود برخلاف تمامي ديگر معاوضات، يكي از دو عوض احتمالي است و عقد 
همچنين در اين عقود، عقد بين . شوداي از جهات بر مبناي مسامحه واقع ميدر پاره

طراف عقد، يكديگر را نشناسند، همچون عقد شود و گاه امكان دارد اگروهي بسته مي
  ).48/اصول قراردادها و تعهدات( هاي سهامي و عقود الحاقيشريكان در شركت

، باشنداز ميان عقود مشاركتي، تنها دو عقد مضاربه و شركت جز عقود جايز مي
  .ايمثير اندراج شرط مدت را در هر دو عقد مورد بررسي قرار داده ما تأكه
  ربهمضا -4-1

همديگر را «در لغت در معاني؛ » ضرب«مضاربه، مصدر باب مفاعله از ريشه 
زدن، همديگر را با شمشير زدن، انبازي كردن، شريك شدن و تجارت كردن با مال 

در . )3/4183/؛ فرهنگ لغت فارسي595/»م«شماره حرف /لغت نامه( آمده است» متعلق به غير
ر نبوده و در تعريف از معناي لغوي آن به دواصطلاح فقه و حقوق نيز تعريف مضاربه 

ست جايز، كه يك طرف آن سرمايه به  ا، عقدي)قراض( مضاربه «:آن آمده است
كه طرف ديگر با آن تجارت كند و در سود، شريك  دهد با قيد اينطرف ديگر مي

 مبسوط در ترمينولوژي( »شودصاحب سرمايه مالك، و عامل، مضارب ناميده مي. باشند

  .)658/؛ ترمينولوژي حقوق5/3392/قحقو
لف  مؤباشد، تنهاست جايز، و جواز آن مورد اتفاق همگان مي امضاربه عقدي

كتاب الجامع للشرايع آن را لازم دانسته است كه آن را اشتباه كاتب در استنساخ كتاب 
مضاربه  اندراج شرط مدت در عقد ،مشهور فقهاي اماميه ).16/637/مفتاح الكرامه(اند دانسته

را باطل و علت آن را هم مخالفت شرط با مقتضاي ذات عقد مضاربه در لزوم و جواز 
باشد، در نتيجه اند كه جايز بودن، مقتضاي ذات مضاربه ميآن دانسته و بر اين عقيده

شرط لزوم يا شرط مدت را مخالف مقتضاي چنين عقدي دانسته و آن را فاسد و مفسد 



  143 ــــــــــــــــــــــــــ بر عقود جايز ثير شرط مدتأپيرامون تتأملي فقهي و حقوقي 
 

 

 ؛1/435/الأذهان إرشاد ؛2/236/النهايه نكت ؛1/146/النافع المختصر ؛2/12/وزالرم كشف( دانندعقد مي
؛ 359/ 2/الإرشاد؛ حاشيه 2/553/البارع  ؛ المهذب2/215/الرائع التنقيح ؛2/359/المراد ؛ غايه17/46/الفقهاء تذكره

 ؛ وسيله663/ه على الروضه البهيهحاشي؛ ال3/90/؛ مفاتيح الشرائع1/625/؛ كفايه الأحكام109/حاشيه المختصر النافع
- ا در مقابل عده ام؛)2/40/؛ هدايه العباد8/535/؛ مباني منهاج الصالحين282/ المنتخبه؛ المسائل2/132/النجاه

را در زمره شروط  بلكه آن ،اي ديگر از فقها، شرط مذكور را مخالف ذات عقد ندانسته
 :شوندا نيز به دو دسته تقسيم مي خود اين گروه از فقه.دانند ميمخالف اطلاق عقد

شرائع  ؛4/344/الأفهام مسالك(1اندپذيرفتهشرط ياد شده را با وجود شرايطي اي عده
؛ 12/46/؛ الأنوار اللوامع293/؛ أنيس التجار2/335/الأحكام؛ قواعد 20/500/الكرامه مفتاح ؛2/110/الإسلام

؛ 21/205/ق الناضره؛ الحدائ449/ حاشيه شرائع الإسلام؛10/241/؛ مجمع الفائده و البرهان136/تلخيص المرام
اند كه مدت  بر اين عقيده، اماميهياي ديگر از فقها عده،)1/392/التعليقات على شرائع الإسلام

؛ رياض 4/15/هالنجا سفينه( باشدالوفاء ميلازم،تعيين شده در عقد مضاربه، در طول مدت 
 ؛ جواهر4/372/التقوى ؛ كلمه2/65/؛ منهاج المؤمنين2/555/تعليقات؛ العروه الوثقى مع ال9/336/المسائل
؛ العروه 2/645/الوثقى العروه؛ 5/ أنوار الفقاهه؛2/355/ القصوىالغايه ؛1/606/ئلالمسا رياض؛ 26/341/الكلام

؛ جامع 2/302/القواعد الكليه؛ الفوائد العليه 12/261/ الوثقى؛ مستمسك العروه2/532/الفاضل الوثقى مع تعليقات
 مهذب ؛31/26/ موسوعه الإمام الخوئي؛1/40/؛ مباني العروه الوثقى1/611/؛ تحرير الوسيله3/407/المدارك
 ؛ نظام2/220/تمهيديه ؛ دروس80/؛ فقه المضاربه28/43/ العروهمدارك ؛348/الواضحه الأحكام ؛19/249/الأحكام
؛ جامع 19/275/عليه السلام الصادق ؛ فقه29/القصوى الغايه؛ 343/؛ المسائل المنتخبه،للسيستاني15/المضاربه
 مقتضاى ذات عقد ،جواز مضاربهند كه در واقع گروه اخير، معتقد. )3/183/،بهجتالمسائل

نيست تا شرط لزوم بر خلاف مقتضاى ذات عقد بوده و فاسد و مفسد آن باشد، بلكه 
  ).4/269/طاهرىحقوق مدنى،( باشدجواز، مقتضاى اطلاق عقد مي

                                                           
دانند و بر اين عقيده هستند  به مدت را در زمان تعيين شده به علت جايز بودن عقد صحيح نمياينان لزوم وفاء -1

توانند به يكديگر رجوع نمايند و عقد را فسخ كنند، اما كه طرفين در طول زمان تعيين شده هرگاه بخواهند، مي
مايد و بعد يك سال ديگر نتواند اگر شرط نمايند كه به عنوان مثال عامل با مال مضاربه تا يك سال مضاربه ن

دانند، ولي براي طرفين در طول مدت، حق فسخ، مضاربه نمايد مگر به اذن جديد وفاي به شرط و عقد را جايز مي
در واقع اينان اثر اندراج شرط و تعيين مدت را حمل بر عقد اصلي و طول مدت عمر عقد در . نيز قائل هستند

  .نددانصورت عدم رجوع طرفين آن مي



  93 پاييز و زمستان ـ 11   ـ شماره6ــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال  ــــــــــــ144
  

شرط عدم فسخ با جواز عقد مضاربه منافاتى ندارد، همان گونه كه شرط اسقاط 
خيار نيز با خيارى بودن عقد بيع منافاتى ندارد، اگر شرط عدم فسخ شود، مانعى براى 

  و همچنين»المؤمنون عند شروطهم« نفوذ اين شرط وجود ندارد و عموم حديث
 فقه اهل بيت عليهم مجله(  شود ودن آن را شامل مىلازم ب» ودأوفُوا بالعق«مقتضاى آيه

  ).45/43/السلام
ت اندراج شرط مدت در عقد مضاربه و وفاء به چنين شرطي در درباره صح

 منهما فسخها قبل بل لو اشترطا فيها الأجل جاز لكلّ« :تحرير الوسيله آمده است
كدام از آنها جايز است شرط مدت كنند براى هر ) مضاربه(بلكه اگر در آن :...انقضائه

  ).1/611/تحرير الوسيله( »ندقبل از پايان مدت آن را فسخ نماي
شكى نيست كه شرط لزوم با «: ورده استصاحب جواهر در اين خصوص آ

. عقد مضاربه منافاتى ندارد؛ زيرا مانند شرط جواز در عقد لازم است كه اشكالى ندارد
 عقد لازم ديگرى، شرط لزوم كرد، اگر توان در يك عقد جايز، با به همين جهت مى

اين شرط با مقتضاى عقد منافات داشت شرط آن صحيح نيست؛ زيرا مانند شرط عدم 
نظير اين شرط در بحث مضاربه، . حصول ملكيت در عقد بيع است كه صحيح نيست

 »از سود است؛ نه شرط لزوم مضاربههمانا شرط عدم ملكيت عامل نسبت به سهمش 
  ).341- 26/340/مجواهر الكلا(

- عقد مضاربه از جمله عقود معين احصاء شده توسط قانونگذار مي     در قانون مدني،

، و به )م. ق550مادة ( قانونگذار اين عقد را در شمار عقود جايز قرارداده استو باشد، 
 تبعيت از نظر آن دسته از فقهاي اماميه كه تعيين شرط مدت در مضاربه را صحيح مي

 را تنها موجب ايجاد محدوديت زماني براي عامل جهت ما اثر شرط مذكوردانند ا
 خللي ، لذا شرط مدت به صحت اصل عقد؛اندتصرف در سرمايه مورد مضاربه دانسته

خود درباره اثر تعيين مدت  552ين نظر پيروي كرده و در مادة  مقنن از اآورد؛وارد نمي
، به براي تجارت مدت معين شده باشدمضار هرگاه در«: در عقد مضاربه آورده است
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 تواندمدت مضارب نمي انقضاء ليكن پس از، نمي شود تعيين مدت موجب لزوم عقد
  .»مالك به اجازه جديد مگر معامله بكند
توان بر اين عقيده بود كه تعيين شرط مدت در عقد ميچه گفته شد،  بر آن بنا

شرط ضمن عقد جايز، : مشهور استكه  اين«. تواند في نفسه باطل باشدمضاربه نمي
الوفاء نيست، معنايش اين نيست كه با وجود عقد جايز و عمل به آن، وفاي به شرط لازم

توانند اصل عقد را از بين  ضمن آن لازم نيست، بلكه معنايش اين است كه طرفين مى
ضمن عقد بنابراين، هرگاه مضاربه . از عمل به شرط نيز رهايي يابندببرند تا بدينوسيله 

آيد، لكن تا زمانى كه عقد اصلى بر هم  جايزى شرط شود، به صورت عقد لازم در نمى
آور است و بايد طبق مضاربه عمل نمايند و اگر خواستند عمل نكنند بايد  نخورده الزام

  ،حقوق مدنى( »عقد اصلى را بر هم زنند، تا غير مستقيم عقد مضاربه نيز بر هم بخورد

نابراين، اگر مدت خاصى براى مضاربه شرط شود، به اين معنا كه عقد ب). 4/271/طاهري
 تصريح شود، آن كه به شرط عدم فسخ تا آن زمانمضاربه تا آن زمان فسخ نشود و يا 

 به شرط يچنين شرطى صحيح است و فسخ مضاربه قبل از آن جايز نيست؛ زيرا وفا
افاتى ندارد، بلكه با مقتضاى عقد واجب است و اين شرط نه تنها با دليل جواز مضاربه من

  ).45/44/فقه اهل بيت عليهم السلاممجله ( مضاربه نيز منافاتى ندارد
گذار ؛ قانوناراده طرفين را نبايد در انعقاد عقود و دامنه تعهداتشان فراموش كرد

 قانون مدني، طرفين را از عدم درج شرط مدت منع نكرده و يا حكم به 552در مادة  
ن شرطي نداده است، بلكه تنها و صرفاً به دليل غلبه نظر برخي از فقها چنين بطلان چني

ونه گ حكمي را راجع به اندارج شرط مدت در عقد مضاربه پذيرفته است، حال همان
توانند بر لزوم ست تكميلي كه طرفين خود مي ااياين ماده قاعده «:كه آمده است

كيد  گونه كه تأ، و همان)128/مشاركتها ـ صلح( »پايبندي به مدت تعيين شده تصريح نمايند
حقوق ؛ 108/»بررسي فقهي و حقوقي اشتراط مدت در عقد مضاربه«فروغي، ( شده است

، دليلي بر بطلان چنين شرطي وجود ندارد و طرفين در اعلام اراده، )2/106/،امامىمدنى
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حدود شرع و انتخاب عقود و نوع تعهدات خود و وسعت دامنه آنها آزادند، اما در 
 10قانون، و لزوم احترام به اصل حاكميت اراده و نقش آن از جانب قانونگذار در مادة 

  .قانون مدني تصريح شده است
  شركت -4-2 

همدست شدن در ،  مشاركت، انبازي،شريك شدن «:شركت در لغت در معاني
، )2/2039/فرهنگ لغت فارسي( » اتحاد چند كس براي غرض يا نفعي عام يا خاص،كاري

 ءاجتماع حقوق چند مالك در شي «در معناي  شركتيزاز لحاظ حقوقي ن. آمده است
مبسوط در ترمينولوژي( »نحو اشاعه، خواه به حكم قانون يا بتراضي باشده ن بمعي 

  . آمده است)3/2280/حقوق
درباره اشتراط شرط مدت در عقد شركت نظرهاي متفاوتي از سوي فقها بيان 

ثير شرط مدت در عقد شركت را بطلان عقد و شرط ي از فقها تأاشده است؛ عده
اي ديگر تنها شرط را باطل ولي ، عده)2/236/؛ نكت النهايه427/؛ النهايه633/المقنعه( انددانسته

؛ 2/10/؛ كشف الرموز260/يعه؛ إصباح الش265/  غنيه النزوع؛344/الكافي في الفقه( دانندعقد را صحيح مي
؛ قواعد 108/ المتعلمين؛ تبصره314/؛ الجامع للشرائع1/145/؛ المختصر النافع2/107/الإسلامشرائع 
؛ 26/307/؛ جواهر الكلام2/164/؛ الشرح الصغير2/547/؛ المهذب البارع2/300/؛ إيضاح الفوائد2/327/الأحكام

 علت عدم صحت شرط مدت در عقد شركت ، اين گروه،)1/388/التعليقات على شرائع الإسلام
اند كه مدت تعيين شده، موجب لزوم عقد ايز بودن عقد دانسته و بر اين عقيدهرا ج
گونه كه در عقد  برخي ديگر از فقها شرط مدت در عقد شركت را همان. شودنمي

دانند اما ثمره تعيين شرط مدت را زوال اذن بعد از مضاربه تصريح شد، صحيح مي
إرشاد ( دانندنيازمند اذن جديد مي و تصرف مجدد شريك را ،مدت تعيين شده دانسته

؛ 8/23/؛ جامع المقاصد1/530/؛ معالم الدين 2/349/المراد؛ غايه 3/232/؛ تحرير الأحكام الشرعيه1/433/ذهانالأ
يح ؛ مفات1/620/ الأحكام؛ كفايه10/191/؛ مجمع الفائده و البرهان4/316/؛ مسالك الأفهام2/349/ الإرشادحاشيه
، اما برخي ديگر از فقها، قراردادن أجل و عدم فسخ تا )21/168/ئق الناضره؛ الحدا3/83/الشرائع

 و متعهد ماندن طرفين به چنين تعهدي را مدت معيني را در عقد شركت صحيح دانسته
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؛ المسائل 20/31/ الأحكام؛ مهذب3/405/؛ جامع المدارك13/40/ الوثقى همستمسك العرو( دانندلازم مي
؛ مجلة فقه أهل 19/269/قه الصادق عليه السلام؛ ف317/الرحم ، صلهالوصيه،الشركه- فقهيه؛ مباحث324/المنتخبه

 با انتقاد وارد ساختن بر ، ايشان)140/ القسمه و الشركه-؛ دليل تحرير الوسيله 47/84/السلامالبيت عليهم 
دانند، بر اين كساني كه شرط ضمن عقد شركت را به علت جايز بودن آن، لازم نمي

در (  صرف قبول شركت به عنوان عقدي از عقود، شروط ضمن آن نيزاند كهيدهعق
 توان و حيات عقد ، در حد)صورت عدم مخالفت با ذات عقد، كتاب و شرع مقدس

باشد، حتي اگر اين شرط، شرط مدت يا عدم فسخ تا مدت آور مياصلي صحيح و الزام
  .معين در ضمن عقد جايز باشد

 فوت، جنون و سفه ؛ و همچون ديگر عقود جايز باست جايز اشركت عقدي
 از طرف ديگر، هر يك از شركاء هر زمان كه مايل باشند .شوديكي از طرفين منحل مي

توانند تقسيم مال مشترك را بخواهند و يا از اذن داده شده به هر دليل كه مصلحت مي
 رجوع هر يك از از آنجا كه). م. ق578 و 588، 587مواد ( دانند رجوع نمايندمي

شركاء از اذن داده شده به شريك يا شركاء ماذون در اداره شركت، موجب اختلال و 
م . ق578نابساماني در ادارة شركت و حقوق ساير شركاء نگردد، قانونگذار در مادة 

بيني شده است محدود حق رجوع تمامي شركاء را در طول مدتي كه از سوي آنان پيش
ت جايز بودن عقد، به پيروي از نظر آن دسته از فقهايي كه اندراج ، اما به عل استكرده

كه به اين تصميم شركاء  اند، براي آنشرط را در ضمن اينگونه عقود صحيح ندانسته
 ضروري مان عدم رجوع در ضمن عقد لازم راآور بخشد، قراردادن مدت زنيروي الزام
ايم، پژوهش حاضر اشاره كردهگونه كه در مباحث گذشته  ليكن، همان. دانسته است

علت چنين كاري از سوي قانونگذار تنها از باب غلبه عرفي نظر آن دسته از فقهايي بوده 
اند، كه نظر به عدم صحت شروط ضمن عقد جايز به علت جواز اينگونه عقود داشته

ايم، چنين نظر و ديدگاهي، با توجه به مقتضيات زمان گونه كه بيان داشته حال همان
حاضر و پذيرفتن اثر اينگونه عقود با توجه به ادله معتبري كه در باب آن ذكر شده 

اين امر به درستي مورد توجه . تواند چندان معتبر و پايدار باقي بمانداست، ديگر نمي
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اينان توجه به اين امر را كه نبايد امروزه نقش اراده . حقوقدانان معاصر نيز بوده است
با استناد و استفاده از مادة  «:اندتشان را فراموش كرده، متذكر شدهطرفين در قبول تعهدا

توان در مدت معيني عدم تقسيم مال مشترك يا رجوع از اذن داده  قانون مدني مي10
 قانون مدني چنين بر 10چرا كه، از مفاد مادة ، )25)/7(حقوق مدني( »شده را اسقاط كرد

 ضمن عقد لازم معين، تنها راه سقوط حق قراردادن اذن يا شرط مدت،«آيد كه؛ مي
كه در عقد وكالت دو طرف  چنان. ها است ترين راهرجوع از اذن نيست، بلكه از شايع

توانند در رابطة خود پيمان ادارة مال مشاع را براي مدت معين يا تا زمان بقاي عقد مي
 تعيين مدت در عقد همچنين، يكي از آثار). 60/صلح-مشاركتها( »آور سازنداشاعه الزام

در اين ماده . گذار قرار گرفته است قانون مدني مورد پذيرش قانون588 شركت در مادة
قانونگذار نقش انقضاء مدت مأذونيت شركاء مأذون را، زوال اذن و اجازه آنها در 

  .داندتصرف اموال شركت پس از پايان مدت مأذونيت آنان مي
لتزم كردن طرفين عقد جايز، به مفاد عقد راه حل مرسومي كه همواره در مورد م

ايم، مزبور و شروط ضمن آن، مورد توجه حقوقدانان و فقها بوده و بدان اشاره داشته
اندارج عقود جايز به صورت شرط نتيجه در ضمن عقد لازم معين ديگر و يا ضمن عقد 

د را براي ان عقلازم جداگانه ديگري است كه طرفين حق فسخ خود و يا ملتزم ماندن بد
گونه كه اشاره شد، در چنين مواردي اثر لزوم عقد اصلي به   همان.مدتي، شرط نمايند

 شرط  باشدشرط ضمن آن نيز سرايت پيدا كرده و تا زماني كه عقد اصلي منحل نشده
ضمن آن نيز نفوذ خواهد داشت، اين قاعده در مورد اندراج مدت در عقد مضاربه و 

 قانون 586 و 679 در اين زمينه حقوقدانان همواره به دو مادة شركت نيز مستثني نبوده و
  .اندمدني، اشاره داشته

  نتيجه
با توجه به مباحث مطرح شده و بررسي دلايل و نظرات مختلف فقهاي اماميه و 

 توان بر ايندانان راجع به اندراج شرط مدت در ضمن عقود جايز ياد شده، ميحقوق
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گونه از عقود، مجاز است، اما واجد آثار  جل در اينت يا أعقيده بود كه تعيين شرط مد
نفسه براي طرفين آن ايجاد تعيين مدت في. باشدمتفاوتي در هر يك از عقود مزبور مي

شود، چراكه اين شروط خود نيز همچون عقدي كند و باعث لزوم عقد نميالتزام نمي
يد نقش اراده و قصد طرفين را در ليكن، نبا. اند، جايز هستندكه در ضمن آن قرار گرفته

بايد با توجه به اوضاع و احوال حاكم و با تعيين مدت از ياد برد، بلكه در هر مورد 
چه هدفشان، پايبند ماندن به  چنان. تفسير اراده و تراضي طرفين، مقصود آنان را دريافت

را ملتزم به عقد مفاد عقد تا پايان مدت باشد، بايد اين توافق را محترم شمرده و طرفين 
مزبور تا زمان بقاي عقد جايز بدانيم، چراكه اين امر خواسته خود آنان بوده كه عقد تا 
مدت معيني قابل برهم زدن نباشد، هرچند اين اراده در ضمن عقد جايزي ابراز شده 

د است، حتي اگر آن عقد آور آن عقبنابراين، مقتضاي هر عقدي، نيروي الزام. باشد
چه كه به   اين عقود تا زمان بقاي خود، طرفين را نسبت به آن، در نتيجهجايز باشد؛

كنند و بر اين امر اند ملتزم ميصورت شرط صريح يا ضمني مندرج در آنها، آورده
أوفُوا «هاي  آيههمچون عمومات و اطلاقات فقهي ايم،گونه كه اشاره داشته همان

المسلمون «يا » المؤمنون عند شروطهم« همچون يثو احادي»  تَراضٍ عنهتجار«و » عقُودباِل
  .دارنددلالت  ،»عند شروطهم
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الفقه على المذاهب الأربعه و مذهب ياسر مازح،  -غروى، سيد محمد -رى، عبد الرحمنجزيال -

  .ق1419بيروت،  دار الثقلين، ، 2، ج البيت عليهم السلامأهل
، تهران، كتابخانه 2، چ5 و4، جمبسوط در ترمينولوژي حقوق، جعفري لنگرودي، محمد جعفر -

  .1381گنج دانش، 
  .1372، تهران، كتابخانه گنج دانش، 6، چترمينولوژي حقوق، ـــــــــــــــــــــ -
  .1351، مجله حقوقي وزارت دادگستري، اسفند رضعقد ق، ـــــــــــــــــــــ -
 قم، مؤسسه دائره المعارف فقه ،47 و 45جمجله فقه اهل بيت عليهم السلام،  جمعى از مؤلفان، -

  .اسلامى بر مذهب اهل بيت عليهم السلام، بي تا
حديقه  - لشرح الصغير في شرح مختصر النافعا،  حائرى طباطبائي، سيدعلى بن محمد-

  .ق1409الله مرعشى نجفى قدس سره، قم، انتشارات كتابخانه آيه ا، 2، جالمؤمنين
السلام،  البيت عليهم آل مؤسسه، قم، 10و 9و 8، ج)الحديثه -ط(رياض المسائل، ـــــــــــــــــــــــ -

  .ق1418
  .ت عليهم السلام، بي تا قم، مؤسسه آل البي،1، ج)القديمه -ط(رياض المسائل، ـــــــــــــــــــــــ -
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  .قم، مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بي تا، كتاب المناهل  طباطبائي، سيد محمد مجاهد، حائرى-
  قم، مؤسسه،18 و 13، ج  الي تحصيل مسائل الشريعهوسائل الشيعه، عاملى، محمد بن حسن حرّ -

  .ق1409آل البيت عليهم السلام، 
ف للمطبوعات، التعار بيروت، دار، 2، ج)المحشىّ(منهاج الصالحينطباطبايى،  محسن حكيم، سيد-

  .ق1410
  .ق1416 قم، مؤسسه دار التفسير، ،13 و 12، جىمستمسك العروه الوثق، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1415 بيروت، دار الصفوه، ،2، جمنهاج الصالحينمحمد سعيد طباطبايى،  حكيم، سيد-
ر اصفهان، كتابخانه عمومى امام امي، الكافي في الفقه، ، تقى الدين بن نجم الدين)ابوالصلاح( حلبى-

  .ق1403المؤمنين عليه السلام، 
ه  قم، مؤسس،غنيه النزوع إلى علمي الأصول و الفروع ،، حمزه بن على حسينى)هابن زهر( حلبى-

  .ق1417امام صادق عليه السلام،
ب البارع في شرح المختصر المهذّ، ، جمال الدين احمد بن محمد بن فهد)ابن فهد( حلىّ-

  .ق1407ه مدرسين حوزه علميه قم،  قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع،2 ج،النافع
 قم، ،2، جقواعد الأحكام في معرفه الحلال و الحرام، سن بن يوسف بن مطهر، ح)علامه( حلىّ-

  .ق1413ه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوز
قم، دفتر انتشارات اسلامى ، 1، جإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان، ـــــــــــــــــــــــــــ-

  .ق1410ه مدرسين حوزه علميه قم،  جامعوابسته به
 عليهم البيت آل قم، مؤسسه ،17و13،15 ج،)الحديثه -ط(الفقهاءتذكره ـ،ـــــــــــــــــــــــــ-

  .ق1414السلام، 
ات اسلامى تبليغ دفتر  قم، انتشارات،الأحكاممعرفه  في المرامتلخيص  ،ـــــــــــــــــــــــــ -

  .ق1421 قم، حوزه علميه
مشهد، ، 1، ج)القديمه -ط(كام الشرعيه على مذهب الإماميهتحرير الأح، ـــــــــــــــــــــ-41

  .مؤسسه آل البيت عليهم السلام، بي تا
 قم، ، 3 و 2 ج،)الحديثه -ط(م الشرعيه على مذهب الإماميهتحرير الأحكا، ـــــــــــــــــــــــ -

  .ق1420م،  امام صادق عليه السلامؤسسه
 قم، مؤسسه ،1، جمعالم الدين في فقه آل ياسين حلىّ، شمس الدين محمد بن شجاع القطّان، -

  .ق1424 السلام، امام صادق عليه
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إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ، ، محمد بن حسن بن يوسف)فخر المحققين( حلىّ-
  .ق1387 قم، مؤسسه اسماعيليان، ،2ج
، قم، 2، چ2، جالسرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، حمد بن منصور بن احمد، م)ابن ادريس( حلىّ-

  .ق1410ه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع
 قم، دفترانتشارات اسلامى وابسته به ،2، جنكت النهايه، ، نجم الدين جعفر بن حسن)محقق( حلىّ-

  .ق1412درسين حوزه علميه قم،جامعه م
، قم، مؤسسه 2، چ2، جشرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام،  ـــــــــــــــــــــــــــ-

  .ق1408اسماعيليان، 
ؤسسه المطبوعات الدينيه، ، قم، م6، چ1، جالمختصر النافع في فقه الإماميه، ــــــــــــــــــــــــــ -

  .ق1418
  .ق1405لميه، سه سيد الشهداء العسقم، مؤ، الجامع للشرائع حلىّ، يحيى بن سعيد، -
  .ق1424قم، دفتر معظم له در قم، ، أجوبه الاستفتاءاتاى، سيد على بن جواد حسينى،   خامنه-
  .ق1428، قم، مدرسه امام باقر عليه السلام، 5، چ3، جمنهاج الصالحين خراسانى، حسين وحيد، -
عه ، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جام8، چتوضيح المسائل، روح االله، سيد)امام( خمينى-

  .ق1424مدرسين حوزه علميه قم،
 جامعه مدرسيناسلامى وابسته به انتشارات ، قم، دفتر5، چ2، جاستفتاءات، ــــــــــــــــــــــــــ -

  .ق1422 علميه قم،حوزه
  .ق1422ثار امام خمينى قدس سره،  تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آنجاه العباد،، ـــــــــــــــــــــــــ -
  . قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، بي تا،1، جتحرير الوسيله،ــــــــــــــــــــــــــ-
  .ق1426قم، ، 2 جتوضيح المسائل،، ـــــــــــــــــــــــــ-
، قم، مؤسسه 2، چ3، جمختصر النافعالجامع المدارك في شرح ،  خوانسارى، سيداحمد-

  .ق1405اسماعيليان، 
 آثار الإمام الخوئي ره،  قم، مؤسسه إحياء،31، جموسوعه الإمام الخوئي، ابو القاسم خوئى، سيد-

  .ق1418
  .ق1409لطفى،  -مدرسه دار العلم قم، منشورات ، 1، جمباني العروه الوثقى، ــــــــــــــــــــــــــ -
  .ق1421قم، مجمع انديشه اسلامى، ، صيغ العقود و الإيقاعات، ـــــــــــــــــــــــــــ -
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ان، انتشارات چاپخانه دانشگاه ، تهر3، چ»ق،و،م«، ج شماره حروف لغت نامه دهخدا، علي اكبر، -
  .1345تهران، 

نشريه وكالت، است؟،  كدام ها قرارداد در جلأ شرط قوقي حماهيت رفيع، ندا، -
   .1383، تير 20و19ش

 مدرسه امام -، قم، دار الكتاب 20و19، جفقه الصادق عليه السلام،  روحاني، سيدمحمدصادق-
  .ق1412صادق عليه السلام، 

  .ق1417 كويت، شركه مكتبه الألفين، المسائل المنتخبه،، ــــــــــــــــــــــــــــــ -
 قم، مؤسسه امام صادق عليه ،نظام المضاربه في الشريعه الإسلاميه الغراء سبحانى، جعفر، -

  .ق1416السلام، 
ه السلام، ، قم، مؤسسه امام صادق علي3، چرساله توضيح المسائلــــــــــــــــــــــــــــــــ، -

  .ق1429
  .ق1413، قم، مؤسسه المنار، 4، چ21 و 19،20، ج، مهذّب الأحكام سبزوارى، سيد عبد الأعلى-
  .، قم، مؤسسه المنار، بي تا9، چجامع الأحكام الشرعيه،ـــــــــــــــــــــــــــــــ -
زان ظهور امام عصر سا قم، انتشارات زمينه ، الخلاف و الوفاق جامع سبزوارى، على مؤمن قمى، -
  .ق1421،)ع(
معه دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جا قم،، 1، جكفايه الأحكام، محمد باقر،)محقق( سبزوارى-

  . ق1423مدرسين حوزه علميه قم،
، بهمن و 4، ماهنامه كانون، شضمن عقد جايز وكالت، شرط سلطاني نژاد، هدايت االله، -

  .1376اسفند
  .ق1422 حضرت آيه االله سيستانى، ، قم، دفتر9 چالمسائل المنتخبه،ى، سيد على حسينى،  سيستان-
  .ق1417 حضرت آيه االله سيستانى، ، قم، دفتر5، چ2، جمنهاج الصالحين، ــــــــــــــــــــــ -
 نضد القواعد الفقهيه على مذهب الإماميه، مقداد بن عبد االله سيورى، ،)فاضل مقداد( سيوري-

  . ق1403 انتشارات كتابخانه آيه االله مرعشى نجفى،قم،
، قم، 2عقيقى، جالرحيم بخشايشي  ترجمه عبدالقرآن، فقه في العرفان كنزــــــــــــــــــــــــــ، -

  .، بي تا111پاساژ قدس، پلاك
مرعشى االله آيه ابخانه ، قم، انتشارات كت2، جلمختصر الشرائع الرائع التنقيحــــــــــــــــــــــــــ، -

  .ق1404نجفى، 
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 ، تهران، منشورات5چ ،2، جالدين أحكام في المتعلمين تبصره شعرانى، ابوالحسن، -
  .ق1419إسلاميه،

  .ق1406 تهران، كتابفروشى صدوق، ،8، جمعهجعه في شرح اللّالنّ شوشترى، محمد تقى، -
  .1371، بها و تابستان 10 حقوقي، شمجله تحقيقاتقرارداد تشكيل بيع،   شهيدي، مهدي،-
  .1388مجد، انتشارات ، تهران، 5، چ2جها و تعهدات،  اصول قرارداد ،ـــــــــــــــــ -
  .1386مجد، انتشارات ، تهران، 6، چ1جها و تعهدات، تشكيل قرارداد ، ـــــــــــــــــ -
  .1387، مجدانتشارات ، تهران، 2چشروط ضمن عقد، ، ـــــــــــــــــ -
  .1387مجد، انتشارات ، تهران، 9، چ6حقوق مدني ، ــــــــــــــــ -
 قم، منشورات رشيد، ،المسائل الإسلاميه مع المسائل الحديثهصادق حسينى،  شيرازى، سيد-

  .ق1427
  .ق1425، قم، انتشارات استقلال، 6، چ1، جالتعليقات على شرائع الإسلام، ـــــــــــــــــ -
  .ق1424راسخون، ، قم، نشر 15، چاحكام نوجوانان، االلهگلپايگانى، لطف صافي  -
  .1386ميزان، ، تهران، نشر 5چقواعد عمومي قراردادها، حسين، سيد صفايي، -
 دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين قم،، 2، چ4و2، جحقوق مدنى طاهرى، حبيب االله، -

  .1376،  حوزه علميه قم
حياء سسه طيبه لا، قم، مؤ2، چ2، ج كتاب المكاسبحاشيهمحمد كاظم،  طباطبائي يزدي، سيد-

  .ق1429اث، التر
روت، ، بي2، چ في مجرد الفقه و الفتاوىالنهايه، ابو جعفر محمد بن حسن، )شيخ الطائفه( طوسى-

  .ق1400دار الكتاب العربي، 
 قم، دفتر ،)جديد-محشىّ، ط(جامع عباسى و تكميل آن عاملى، بهاء الدين محمد بن حسين، -

  .ق1429م، زه علميه قانتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حو
 ج ،)الحديثه -ط(مهمفتاح الكرامه في شرح قواعد العلاّجواد بن محمد حسينى،  عاملى، سيد-

  .ق1419ه مدرسين حوزه علميه قم،  قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامع،21و20و16و15
 روت، دار  بي،7 ج،)القديمه -ط(كرامه في شرح قواعد العلاّمهمفتاح ال ،ـــــــــــــــــــــ -

  .إحياء التراث العربي، بي تا
، 15/16 پژوهشنامه متين، ش جواز، و لزوم در عقد از تبعيت شرطحسن،  عاملي، سيد-

  .1381تابستان



  93 پاييز و زمستان ـ 11   ـ شماره6ــــــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال  ــــــــــــ156
  

 ، قم، دار4، چ5، جهوضه البهيه في شرح الرّالزبده الفقهيمحمد حسين ترحينى،  عاملى، سيد-
  .ق1427الفقه للطباعه و النشر، 

، قم، 2،  چ8و5، ججامع المقاصد في شرح القواعد، على بن حسين، ) كركىمحقق( عاملى-
  .ق1414 آل البيت عليهم السلام، مؤسسه

  .ق1409انه آيه االله مرعشى نجفي،  قم، كتابخ،1، جالكركي المحقق رسائل، ـــــــــــــــــــ -
، قم، دفتر 2، چ3، جهه في فقه الإماميروس الشرعيالد ، محمد بن مكى،)شهيد اول( عاملى-

  .ق1417ه مدرسين حوزه علميه قم، انتشارات اسلامى وابسته به جامع
ات اسلامى  قم، انتشارات دفتر تبليغ،2، جغايه المراد في شرح نكت الإرشاد، ــــــــــــــــــــ -

  .ق1414حوزه علميه قم،
  .ق1410 الدار الإسلاميه، -تراثيروت، دار ال ب،هه في فقه الإماميمعه الدمشقياللّ، ــــــــــــــــــــ -
  .1380مجد، اتنشارات تهران،  حقوق مدني، عبده، محمد بروجردي، -
  .1379، بهمن و اسفند 24ماهنامه دادرسي، شعقد، تحقيقي مختصر در مورد  علي آبادي، علي، -
نشريه قابليت عزل وكيل با واسطه در وكالت بلاعزل با حق توكيل غير،  غريبه، علي، -

  .1385، بهار 9علامه، ش
 38هاي حقوقي، ش  فصلنامه ديدگاهقرارداد،  و عقد ضمن شرط رابطه فرح زادي، علي اكبر، -
  .1385، بهار و تابستان 39و 
نشريه بررسي فقهي و حقوقي اشتراط مدت در عقد مضاربه، علي رضا، فروغي، سيد -

  .1381، زمستان 1رهنمون، ش
 المنضود في معرفه صيغ النيات و الإيقاعات و الدر فقعانى، على بن على بن محمد بن طى، -

  .ق1418العلميه،) عج(إمام العصر ، قم، مكتبه العقود
  .1375، پاييز 3نشريه ديدگاه هاي حقوق قضايي، ش بدون فسخ، وكالتمرتضي،  قاسم زاده، سيد-
  . 1387، تهران، انتشارات دادگستر، 9چاصول قراردادها و تعهدات، ، ــــــــــــــــــــ -
  .ق1414 قم،  انتشارات شكورى، ،صيغ العقود و الإيقاعات قزوينى، ملا على قارپوزآبادى، -
، كتاب المضاربه- ىالقصوى في التعليق على العروه الوثقالغايه ى،  قمى، سيدتقى طباطبائ-

  .ق1422حلاتى، قم، انتشارات م
، چاپخانه امير،  المقرر قم،، الرحمالوصيه، الشركه، صله- مباحث فقهيه ،ــــــــــــــــــــ -

  .ق1419
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  .ق1423قم، كتابفروشى محلاتى، ، 4، جالدلائل في شرح منتخب المسائل ،ــــــــــــــــــــــ-
  .ق1426 قم، منشورات قلم الشرق، ،9 و 8، جمباني منهاج الصالحين، ــــــــــــــــــــ -
قم، منشورات صبح  ،2، جالغايه القصوى في ترجمه العروه الوثقى، ، شيخ عباس)محدث( قمى-

  .ق1423پيروزى، 
  .1390انتشار، ، تهران، شركت سهامي 6، چ3جقواعد عمومي قراردادها،  كاتوزيان، ناصر، -
  .1391، تهران، كتابخانه گنج دانش، 9چمشاركتها ـ صلح، ، ــــــــــــــ -
  .1389 تهران، شركت سهامي انتشار، اعمال حقوقي، ،ـــــــــــــــ-
  .1387، تهران، چاپخانه بهمن، 10 چ،5و4و1، جعقود معين، ـــــــــــــــ -
الله  قم، انتشارات كتابخانه آيه ا،3، جمفاتيح الشرائع ،، محمد محسن ابن شاه مرتضى)فيض(اشانى ك-

  . بي تامرعشى نجفى،
  .1365 المكتبه المرتضويه،تهران، ، مسالك الأفهام إلى آيات الأحكام،  كاظمي، جواد بن فاضل-
 امام صادق  قم، مؤسسه،إصباح الشيعه بمصباح الشريعه، )قطب الدين( كيدرى، محمد بن حسين-

  .ق1416عليه السلام، 
  .ق1413قم، دار القرآن الكريم، ، 2، جهدايه العبادمحمد رضا موسوى،  گلپايگانى، سيد-
  .ق1416 قم، دار القرآن الكريم، ،2، جهدايه العباد، ــــــــــــــــــــــ -
 ،3، ججامع الشتات في أجوبه السؤالات، )ميرزاى قمى(حمد حسنگيلانى، ابو القاسم بن م -

  .ق1413تهران، مؤسسه كيهان، 
  .ق1428، قم، انتشارات شفق، 92 چ،رساله توضيح المسائل گيلانى، محمد تقى بهجت، -
  .ق1428فتر حضرت آيه االله بهجت، قم، د، 3، جاستفتاءات، ــــــــــــــــــــــ -
  .ق1426له،  ، قم، دفتر معظم2، چ3ج جامع المسائل، ،ــــــــــــــــــــــ -
المضاربه، الشركه، المزارعه، المساقاه، - تفصيل الشريعه لنكرانى، محمد فاضل موحدى، -

  ..ق1425مه اطهار عليهم السلام،  ائي قم، مركز فقهالدين،
  .ق1422ار عليهم السلام، ئمه اطه، قم، مركز فقهى ا4، چالأحكام الواضحه، ـــــــــــــــــــــ -
  .ق1427ت امير قلم، ، قم، انتشارا35، چاحكام جوانان، ـــــــــــــــــــــ -
  .ق1426، قم، بي نا، 114، چرساله توضيح المسائل، ـــــــــــــــــــــ -
  تهران، مؤسسه تنظيم و نشر،ه و القسمالشركه-دليل تحرير الوسيلهمازندرانى، على اكبر سيفى،  -

  .ق1427امام خمينى قدس سره،  آثار
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  .تا جا، بي  بينا، بي، 2، ج شرح تبصره المتعلمين، خراسانى، علىمحمدي  -
  .1388، تهران، پايدار، 5، چ5، جحقوق مدني مدني، سيد جلال الدين، -
نه آيه االله مرعشى  قم، انتشارات كتابخا،2، جمنهاج المؤمنينشهاب الدين،  مرعشى نجفى، سيد-

  .ق1406نجفى، 
شريه رهنمون، ش نبررسي فقهي و حقوقي تاسيس وكالت بلاعزل، مصطفي،  مصطفوي، سيد-
  .1384 و بهار 1383، زمستان 10 و 9
، مجلة دانشكده اثر حقوقي شرط عدم عزل وكيل ضمن عقد وكالت مصلحي، علي حسين، -

  .1382، زمستان 62حقوق و علوم سياسي، ش
  .1371، تهران، چاپخانه سپهر تهران، 8، چ4و3و2، جفرهنگ لغت فارسي،  معين، محمد-
  .ق1421، قم، مؤسسه انصاريان،2 چ،4، جقه الإمام الصادق عليه السلامف مغنيه، محمد جواد، -
، قم، انتشارات مدرسه امام على بن ابى 15، چرساله احكام براى جوانان، مكارم شيرازى، ناصر -

  .ق1428طالب عليه السلام، 
  .ق1421 ،)ره( قم، مؤسسه النشر لجامعه المفيد،فقه المضاربهعبد الكريم،  موسوي اردبيلى، سيد-
سفينه النجاه و مشكاه الهدى و مصباح ،  )كاشف الغطاء( نجفى، احمد بن على بن محمد رضا-

  .ق1423راق، مؤسسه كاشف الغطاء،  ع،4 و 3، جالسعادات
  .ق1366راق، مؤسسه كاشف الغطاء، ، ع2، چ3، جوجيزه الأحكام، ـــــــــــــــــــــــــــــ -
شرف،  نجف ا،كتاب المضاربه- أنوار الفقاهه، )اشف الغطاءك( نجفى، حسن بن جعفر بن خضر-

  .ق1422مؤسسه كاشف الغطاء، 
 ،27و26و25، ججواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ، محمد حسن)صاحب جواهر(فى نج-
  .ق1404إحياء التراث العربي،  دار، بيروت،7چ
ت اسلامى نتشارات دفتر تبليغا قم، ا،)محشّى(أنيس التجار نراقى، مولى محمد مهدى بن ابى ذر، -

  .ق1425حوزه علميه قم، 
قم، دفتر انتشارات اسلامى ، الحاشيه على الروضه البهيه نراقى، مولى احمد بن محمد مهدى، -

  .ق1425ه مدرسين حوزه علميه قم، وابسته به جامع
م،  ق،2، چ10 و8، جالجواهر الفخريه في شرح الروضه البهيه وجدانى فخر، قدرت االله، -

  .ق1426انتشارات سماء قلم، 
  .1383، دي و بهمن 54نشريه كانون، شوكالت، بدون حق فسخ،  وحيدي، امير حسين، -
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 قم،انتشارات مدرسه امام ،2، جالعروه الوثقى مع التعليقاتمحمد كاظم طباطبايى،  يزدى، سيد-
  .ق1428 بن ابى طالب عليه السلام،على

قم، مركز فقهى ائمه اطهار عليهم ، 2، جلوثقى مع تعليقات الفاضلالعروه ا، ــــــــــــــــــــ -
  .السلام، بي تا

  .ق1409ؤسسه الأعلمي للمطبوعات، ، بيروت، م2، چ2 ج العروه الوثقى،،ـــــــــــــــــــــ -
 .ق1414قم، كتابفروشى داورى، ، 1، جتكمله العروه الوثقى، ـــــــــــــــــــــ -
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